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فاصله عاطفی

نیاز عاطفی داشتم، شوهرم وقتی در 
انگار  زد،  نمی  حرف  من  با  بود  خانه 
نیست، من هم یا در فضای مجازی سیر 
می كردم یا با زن همسایه بودم و این 
طرف و آن طرف می رفتم. زوج جوان 
دو فرزند دارند، به دلیل اعتیاد به جای 
زیبایی های زندگی طعم اختلاف های 
پیش پا افتاده را چشیدند و دچار مشكل 
شدند. وقتی پا در مركز مشاوره آرامش 
پلیس گذاشتند راه خود را از چاهی 
كه جلوی پایشان قرار گرفته بود، جدا 
کردند.  مرد جوان گفت: زندگی ما روال 
طبیعی خود را طی می کرد تا این كه 
زن همسایه به خانه ما سرك كشید و ما 
را به باد تمسخر گرفت. می گفت چه 
دكوراسیون و مبلمان کهنه ای دارید، 
این چه سر و وضعی است كه برای خانه 
خود درست كرده اید؟ آن قدر گفت که 
همسرم هر دو پایش را در یك كفش کرد 
كه باید هر طور شده است دستی به سر و 

وضع خانه و زندگی مان بكشیم. من هم 
كه با وجود حقوق ناچیز راهی برای گریز 
از آزار و اذیت های همسر خود نداشتم، 
تصمیم دیگری گرفتم. وام بانكی تهیه 
كردم و بعد هم یكی از آشنایان ضامن 
من شد. به هر سختی بود پول را گرفتم 
و با این پول، مقداری از وسایل خانه 
را عوض كردم. به دلیل این كه بتوانم 
اقساط وام و قسط های خرید لوازم خانه 
را بپردازم مجبور بودم سه شیفت كار 
كنم، یعنی صبح زود از خانه بیرون می 
رفتم و آخر شب برمی گشتم و نای حرف 
زدن و این طرف و آن طرف رفتن هم 
نداشتم. روی دیگر این سكه، همسر مرد 
جوان بود و زن همسایه كه حالا رفت و 
آمدشان بیشتر شده بود.زن جوان گفت: 
دست  از  و  می کردم  تنهایی  احساس 
شوهرم شاكی بودم. حتی فرصت نمی 
كرد به یك مهمانی خانوادگی برویم و 
هر موقع به این موضوع اعتراض می 
باید  دیگر  سال  دو  تا  گفت  می  کردم 
تحمل كنید، قسط ها كه سبك تر شد 
برمی  خود  زندگی  معمولی  روال  به 
گردیم. شوهرم، خسته و كوفته به خانه 

می رسید و وقتی چیزی می گفتم مثل 
جوان  كرد. مرد  می  نگاهم  مترسك 
دوباره سررشته سخن را به دست گرفت 
و گفت که لباس پوشیدن، آرایش و طرز 
حركت و رفتار و حتی حرف زدن همسرم 
در همین مدت كوتاه عوض شده بود. 
انگار مرا نمی دید. من هم حوصله اش 
را نداشتم و نمی توانستم حرفی بزنم، 
اما سرنخ كلاف سردرگم این غفلت و 
خستگی های عذاب آور به فاصله ای 
عاطفی تبدیل شد كه شك و تردید را به 
جان زندگی ام انداخت.زن جوان كه 
بعد از یك دعوای مفصل، چند روزی 
قهر كرده و به خانه پدرش رفته بود پس 
از آن كه سرش به سنگ زمانه خورده و 
برگشته بود گفت: نیاز عاطفی داشتم، 
شوهرم در خانه نبود و وقتی هم حضور 
داشت با من حرف نمی زد، من هم یا 
در فضای مجازی سیر می كردم یا با زن 
همسایه بودم و این طرف و آن طرف می 
رفتم که همین حرکات من سبب شک 
همسرم و اختلاف های شدید ما شده بود 
و بدبختی من همین زن همسایه و چشم 

و هم چشمی بود.
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حوادث 4
چراغ قرمز

چرا سرقت از خودرو اتفاق می افتد؟
*نداشتن لوازم ایمنی روی خودرو.*بی احتیاطی 
هنگام سوار کردن مسافر و ترک خودرویی که مسافر 
داخل آن است.*بی احتیاطی و سهل انگاری، نظیر باز 
گذاشتن در و شیشه خودرو.*تحریک سارقان با قرار 
دادن وسایل روی صندلی ها یا نصب تجهیزات گران 
قیمت روی خودرو*رها کردن خودرو در محل های نا 

امن، بدون رعایت اصول امنیتی.

بایدها و نبایدها

اعتیاد آنلاین 
اینترنت می تواند راه  حلی برای فرار از افسردگی 
باشد، اما استفاده بیش از حد از آن همه چیز را بدتر 
می کند. چرا که اعتیاد به اینترنت؛ به انزوا، استرس و 
احساس تنهایی کمک می کند. وابستگی و استفاده 
بیش از حد از شبکه های اجتماعی، چت روم ها، 
ارسال پیغام و ارتباط با انسان های مجازی و گاهی 
غیر حقیقی را اعتیاد آنلاین می گویند. افراد آلوده 
به این وابستگی، برای دوستان و رابطه های مجازی 
خود اهمیت بیشتری قائل می شوند.کشش شدید 
و استفاده  اجبار گونه از بازی های رایانه ای آنلاین، 
تجارت یا حتی خرید غیر معقول و وسواس گونه از 
فروشگاه های اینترنتی تاثیرها و مشکلات خود را 
در زندگی کاری و امور مالی افراد نشان می دهد و 
اینترنتی می شود.بارگذاری چند  سبب وسواس 
باره سایت های خبری یا تفریحی و جست وجو در 
بانک های اطلاعاتی برای کسب اطلاعات به صورت 
وسواس گونه سبب ایجاد روابط اجتماعی کمتر در 
محیط واقعی یا خانوادگی و غرق شدن فرد در دنیای 
اینترنت می شود. این نوع اعتیاد همچنین در کاهش 
توانایی ها و خلاقیت های افراد نقش پررنگی دارد. راه 
حل هایی مانند تمرین کردن، مدیتیشن، راهکارهای 
دست یافتن به آرامش و تمرین های تنفسی بدون شک 
در زمینه دفع احساسات ناخوشایند، کمک بسزایی 
به شما خواهد کرد.اعتیاد به اینترنت می تواند نشات 
گرفته از مسائل یا احساسات متفاوتی باشد.در بخش 
زیر، به تعدادی از متداول ترین احساسات یا مسائلی 
که سبب جذب افراد به سوی اعتیاد و غرق شدن در 
دنیای مجازی می شود، اشاره می کنیم.ناراحتی و 
اضطراب زیاد، باعث تشدید اعتیاد شما به اینترنت 
می شود. برای مثال مرتب و بدون برنامه در فکر 
چک کردن بیش از اندازه ایمیل ها یا کامنت های 
وبلاگ خود هستید.اینترنت می تواند راه حلی برای 
فرار از افسردگی باشد، اما استفاده بیش از حد از آن 
همه چیز را بدتر می کند. معتادان اینترنت بیشتر از 
شبکه های اجتماعی، چت روم ها و تالارهای گفت 
و گوی دوستانه برای ایجاد رابطه ای امن و راحت با 

دیگران استفاده می کنند.

 آژیر

دوستی که طلاهای2خانه را جاروکرد

علیرضا رضایی- با وقوع دو فقره سرقت از منزل شامل طلا 
و وجه نقد، کارآگاهان، متهم 37 ساله ای را دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی استان گفت: فردی به پلیس آگاهی مراجعه 
و اظهار کرد که از منزلش اموالی از قبیل طلا و جواهرات به 
ارزش 400 میلیون ریال سرقت شده است که در پی این 
اظهارات کارآگاهان آثاری از تخریب و به هم ریختگی در 
محل سرقت نیافتند. به گفته سردار »مجید شجاع«، در روند 
رسیدگی به پرونده سرقت از منزل، پرونده دیگری از یکی از 
کلانتری های بیرجند به آگاهی ارجاع شد که از سرقت طلا، 

جواهرات و پول نقد حکایت داشت.
وی با بیان این که کارآگاهان با بازدید میدانی از محل سرقت 
دریافتند که سارق یا سارقان با استفاده از کلید وارد منزل 
شده اند، افزود: در جمع بندی این دو پرونده با اقدامات 
پلیسی، رد خانمی 37 ساله و غیر بومی در حالی شناسایی 
شد که با هر دو خانواده رفت و آمد خانوادگی داشت بنابراین 
با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از منزل او بیشتر طلاها و 
جواهرات مسروقه کشف و او مدعی شد که طلاها و جواهرات 

شخصی است. 
به گفته این مقام انتظامی، متهم به سرقت یک میلیارد و 400 
میلیون ریال طلا، جواهر و وجه نقد، برای رمزگشایی بیشتر 
پرونده به پلیس آگاهی منتقل اما باز هم منکر سرقت از دو منزل 
شد. وقتی طلاها و جواهرات مسروقه به رویت مالباختگان 
رسید آن ها اموال مسروقه خود را با ارائه فاکتورهای خرید 
شناسایی کردند و سپس متهم با شکات رو به رو و مشخص شد 
از دوستان همسران مالباختگان است و اعتماد آن ها را جلب 

کرده و به منزل آن ها رفت و آمد داشته است.
وی ادامه داد: متهم که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت 
اظهار کرد که از اعتماد همسران شکات سوء استفاده و با 
مشاهده طلاها و جواهرات نقشه سرقت آن ها را طراحی 
کرد و برای عملیاتی کردن این کار کلید منزلشان را به 
سرقت برد و چون رفت و آمد ساکنان را زیر نظر داشت 
زمانی که مطمئن شد کسی در خانه نیست سرقت ها را 
انجام داد و بخشی از اموال مسروقه را به عنوان طلای کهنه 
فروخت. به گفته وی، فرد مالخر هم به پلیس آگاهی احضار 
شد و پذیرفت که اموال مسروقه را با عنوان طلای دست دوم 
خریداری کرده اما از سرقتی بودن اموال هیچ گونه اطلاعی 

نداشته است.

رضایی - خودش را سهراب معرفی می کند، 
وقتی از سنش می پرسم می گوید چند سال به 
من می خورد؟ گفتم چهره ات بین 50 تا 55 را 
نشان می دهد. خندید و گفت خیلی سنم را بالا 
گفتی، 39 ساله هستم اما اعتیاد مرا به این حال 
و روز انداخته است.سهراب که حالا در مرکز ترک 
اعتیاد به سر می برد تا از شر افیون مواد مخدر 
اصلا  گوید:  می  اش  زندگی  از  شود،  خلاص 
خانواده ای نداشتم و از زمانی که دست راست و 
چپم را از همدیگر تشخیص دادم شاگردی مغازه 
ها را می کردم اما بزرگ شدنم را مدیون خدابیامرز 
مادربزرگم هستم ولی چه فایده! پسر بچه ای که 
وقتی باید پدر و مادر بالای سرش می بودند رنگی 
از آن ها ندید و سرکش شد و یک پیرزن هم توان 

کنترل مرا نداشت.
پدر و مادرت کجا هستند؟

پدر و مادر، برای من واژه های نامفهومی است، 
بانی اعتیادم پدر هوس بازم بود. او مادرم را صیغه 
کرده بود و در این بین من ناخواسته پا به دنیا 
گذاشتم اما مادرم به دلیل ترس از آبروی خود 
مرا رها کرد و پدرم باز هم دنبال هوس بازی های 
خودش رفت و مرا پیش مادربزرگم گذاشت تا قد 
بکشم و بزرگ شوم و من مهر مادری و پدری را 

حس و تجربه نکردم.
در ظاهر یکی از کسبه مشــهور زمان خود 

بودی، چرا دنبال اعتیاد را گرفتی؟

زمانی برای خودم کسی بودم و در تعمیر خودرو 
شهرت داشتم. سن و سال زیادی نداشتم و جای 
پدر و مادر در زندگی ام خالی بود. هر چه به دست 
می آوردم خرج دوستان می کردم و کسی هم 
بالای سرم نبود تا راه و چاه را به من نشان دهد و در 

همین همنشینی ها زمینه قلیان و سیگار کشیدن 
شروع شد، انگار سیگار مرا بزرگ تر نشان می 
داد. زمان زیادی نگذشت که این رفت و آمدها مرا 
درگیر خیلی از کارها کرد؛ استعمال مواد مخدر و 
... و در کمتر از آنی همه زندگی ام را از دست دادم 

و کارم به شاگردی در مشهد و گدایی رسید.آن 
چنان در اعتیاد غرق شده بودم که مجبور شدم 
برای تامین هزینه های آن دست به سرقت از مغازه 
ای که کار می کردم بزنم و لطفی که صاحبکار در 
حقم انجام داد این بود که از من شکایت نکرد و 
اخراج شدم.سر شکسته به بیرجند آمدم در حالی 
که از آن دوستانی که دار و ندارم را خرج آن ها 
کرده بودم خبری نبود،  دو نفر فوت کردند و چهار 
نفر زندان بودند و دیگران هم مرا تحویل نمی 
گرفتند، این جا هم برای تامین مواد مخدر دست 
به گدایی زدم که توسط شهرداری برای ترک به 
این کمپ هدایت شدم البته بارها می خواستم 

ترک کنم اما اراده ای نداشتم.
از پدر و مادر خبری داری؟

پدرم پنج سال پیش به دلیل مصرف زیاد مواد 
مخدر فوت کرد و مادرم در مشهد زندگی خوبی 

دارد اما برای من دعا نکرد ...
سهراب می افزاید: وقتی 27 سال، بدن با مواد و 
اعتیاد خو بگیرد ترک آن سخت است و در دو سه 
هفته اول خیلی درد داشتم اما 43 روز است پاکی 

را تجربه می کنم.
برای آینده برنامه ای نداری؟

اگر بتوانم می خواهم همان حرفه خودم را ادامه 
دهم اما نه در این جا بلکه در شهری دیگر چون 
وقتی ترک کنم باز همین نارفیق ها مرا به دام 

می اندازند. 

استادکاری تا گدایی!

قانون و قضا

   هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده 744 قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را 
منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً سبب هتک 
حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 

ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چنان چه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به 

حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۷4۵ : هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا 
تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او 
جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی 
که منجر به ضرر یا عرفاً سبب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز 
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده ۷46 : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا 
مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر 
کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف 
حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور 
صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از 
انحای ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده 
حیثیت )در صورت امکان( به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از 
پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.


